
سیدخلیل سجادپور-زمانی به هویت واقعی 
آن دختر در فضای مجازی پی بردم و فهمیدم 
که او زنی متاهل و دارای فرزند است که دیگر 
»عاشق« شده بودم و در مرداب این عشق مجازی 

دست و پا می زدم...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها 
بخشی از اعترافات پسر 24 ساله ای است که 
در پی عشقی هوس آلود، شوهر بلاگر معروف 
و  رساند  قتل  به  وی  همدستی  با  را  مشهدی 
جسد او را به آتــش کشید تا صحنه جنایت را 

»خودسوزی« جلوه دهند.
عاملان این جنایت هولناک که به دستور قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد برای بازسازی صحنه قتل به 
ساختمان 2 طبقه ای در بولوار نبوت هدایت شده 
بودند، در محل وقوع جنایت مقابل دوربین قوه 
قضاییه ایستادند تا ناگفته های این قتل وحشتناک 
را بازگو کنند. در آغاز بازسازی صحنه جنایت، ابتدا 
ســروان عظیمی مقدم )افسر پرونده( به تشریح 
خلاصه ای از اعترافات و اظهارات متهمان در 
مراحل بازجویی پرداخت و سپس »قاضی محمود 
عارفی راد« با تفهیم مواد قانونی به متهمان، از آنان 
خواست مواظب اظهارات خود باشند و حقیقت 

ماجرا را بیان کنند چرا که اظهارات آنــان در دیگر 
مراحل دادرسی مورد استناد قرار می گیرد.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است، پس از ارشاد و 
نصایح مقام قضایی، ابتدا پسر جوان در شرح جزئیات 
این جنایت تکان دهنده گفت: از حدود یک سال قبل 
هنگام جست و جو در شبکه اجتماعی اینستاگرام با 
دختری آشنا شدم که »بلاگر« بود. خیلی زود با او 
ارتباط برقرار کردم ولی نمی دانستم که آن دختر 
هویت واقعی خود را در فضای مجازی پنهان کرده 
است. تصورم این بود که آن دختر زیبا مجرد است! 
به همین دلیل ارتباط عاشقانه ام را با او ادامه دادم 
ولی »ف-ز« در حالی هویت خود را آرام آرام آشکار 
کرد که دیگر دیر شده بود و من به او دل باخته بودم! 
هنگامی متوجه شدم که او متاهل است و یک فرزند 
دختر دارد که در مرداب عاشقی مجازی دست و پا می 
زدم و نمی توانستم او را رها کنم! در این شرایط »ف-

ز« هم از مشکلات خانوادگی‌اش برایم سخن می 
بود  مدعی  و  گفت 

که همسرش را دوست ندارد و با یکدیگر اختلافات 
شدیدی دارند به حدی که کارشان به کتک کاری 

می کشد!
از سوی دیگر من که وابستگی زیادی به آن زن جوان 
پیدا کرده بودم، به نصیحت او پرداختم تا از طریق 
ــرای گرفتن طلاق  قانونی طــاق بگیرد! حتی ب
پیگیری هم می کــردم، اما »ف-ز« دوســت داشت 
علاوه بر طلاق حق و حقوق قانونی را هم از همسرش 
بگیرد که به همین دلیل ماجرای طلاق آن ها به طول 
انجامید. در این میان او مدام سختی ها و رنج هایش 
را برایم بازگو می کرد تا این که بالاخره پیشنهاد قتل 
شوهرش را مطرح کرد. اگر چه ابتدا مخالف بودم و 
سعی می کردم او را از این ماجرا منصرف کم ولی در 
نهایت با اصرارهایش پذیرفتم و این گونه دسیسه قتل 
را طراحی کردیم. ابتدا قصد داشتم شوهر »ف-ز« را 
با نوعی گاز شیمیایی به قتل برسانم تا کسی متوجه 
جنایت نشود! به همین دلیل همه جوانب را با یکدیگر 
بررسی کردیم، اما وقتی در نیمه های شب وارد منزل 
ویلایی شدم و به طبقه دوم رفتم، تازه فهمیدم که 
تلاش هایم برای اجرای این نقشه بی فایده 
بوده، چرا که آن گاز در فضا منتشر شده بود، 
اما نتیجه ای برای قتل نداشت. این بود که 
شوهر 32 ساله »ف-ز« متوجه ماجرا شد و 
من به ناچار با دستانم گلویش را در رختخواب 
فشردم و او را خفه کردم. سپس در کنار جسد 
نشستیم و نقشه دیگری برای پنهان ماندن 
جنایت کشیدیم. قرار شد از موضوع اختلافات 
خانوادگی »ف-ز« استفاده کنیم و با آتش زدن 
جسد، طوری صحنه سازی کنیم که دیگران 
ماجرا را »خودسوزی« تصور کنند. با این نقشه، 
خانه و جسد را به آتش کشیدیم و هر دو از خانه 
بیرون رفتیم که چند ساعت بعد هم کارآگاهان 
مرا دستگیر کردند و با دیدن »ف-ز« فهمیدم که 

همه چیز لو رفته است.
ــزارش روزنــامــه خــراســان، پس از آن که  بنا بر گ
»عماد« )پسر 24 ساله( به طور ظاهری در حضور 

ــوع جنایت و به  ــی‌راد« چگونگی وق ــارف قاضی »ع
آتش کشیدن جسد را بازسازی کــرد، »ف-ز« نیز 
مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و با معرفی کامل 

خود گفت: نقشه قتل 
مشترک  طـــور  بـــه  را 
ــم چــرا که  ــردی طــرح ک
من دیگر نمی توانستم 
ــای خــشــن  ــ ــاره ــ ــت ــ رف
همسرم را تحمل کنم و 
از سوی دیگر با »عماد« 
ــازی  ــج در فــضــای م
آشنا شده بودم و قصد 
را  یکدیگر  با  ازدواج 
داشــتــیــم. ایـــن بــود 
ــدادی قــرص  ــعـ کـــه تـ
خــــــواب‌‎آور را پـــودر 
کردم و درون کپسول 
بیوتیک  آنتی  ــای  ه

ریختم، چرا که همسرم سرماخوردگی 
داشت و من با همین بهانه، داروهای خواب آور را به 
او خوراندم و منتظر ماندم تا به خواب برود! در نیمه 
های شب هم به »عماد« موضوع را خبر دادم که او خود 
را به منزلم رساند، اما وقتی از قتل با گاز شیمیایی 

نتیجه‌ای نگرفت، ناگهان همسرم بیدار شد و با 
هم گلاویز شدند. من که اوضاع را این گونه دیدم 
به کمک »عماد« رفتم و دست و پاهای همسرم را 
گرفتم که بعد هم »عماد« او را با دستانش خفه 
کرد. سپس نقشه دیگری کشیدیم و جسد را جا 
به جا کردیم تا خانه را همراه جسد آتش بزنیم که 
ماجرا »خودسوزی« جلوه کند. به همین دلیل 
من حــدود ساعت 7 صبح دخترم را از طبقه 
پایین برداشتم و به منزل پدرم بردم و به آن ها 
گفتم که قصد دارم برای درمان بیماری زنانه به 
بیمارستان امام حسین)ع( بروم! با این ترفند 
دوبــاره به خانه‌ام بازگشتم و یک بطری پیدا 
کردم که »عماد« با آن از موتورسیکلت همسرم 
یک  بازگشت  مسیر  در  البته  بکشد.  بنزین 

فندک هم از مغازه خریده بودم.
هنگامی که با ریختن بنزین، منزل آتش گرفت، 
هر دو نفر از خانه بیرون آمدیم که بعد هم با 
تماس همسایگان که منزلم آتش گرفته به خانه 
بازگشتم، اما وقتی قاضی ویژه قتل عمد به 
صحنه جنایت رسید، اول به سراغ من آمد و با 
پرسیدن چند سوال دستور بازداشت مرا صادر 
کرد. آن جا بود که فهمیدم قاضی متوجه ساختگی 
بودن صحنه قتل شده است و دیگر نتوانستم حقیقت 

را کتمان کنم!

به گزارش روزنامه خراسان، با پایان یافتن بازسازی 
صحنه جنایت و دستور قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد، متهمان روانه زندان شدند 

تا این پرونده نیز دیگر مراحل دادرسی را طی کند.
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در امتداد تاریکی

موادفروش هوسران!
از روزی که معتاد شده بودم، به دور از چشمان شوهرم به خانه خرده فروش 
موادمخدر می رفتم تا از او »شیشه« بخرم ولی او که می دانست همسرم از 
اعتیاد من خبر ندارد، آرام آرام نگاه های هوس آلودش را به چشمانم دوخت 

و... .
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن جوان با بیان این که دیگر نمی 
توانم تهدیدهای فروشنده موادمخدر را تحمل کنم، درباره سرگذشت خود 
به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: با آن 
که پدرم یک کارگر ساده ساختمانی بود، اما هیچ گاه در زندگی مشکلی را 
احساس نکردم. او شبانه روز تلاش می کرد تا من و 5 خواهر و برادر دیگرم 
سختی های زندگی را تجربه نکنیم ولی متاسفانه او به بیماری سرطان 
دچار شد و در سال 1380 جان باخت. از آن روز به بعد مادرم سرپرستی 
ما را به عهده گرفت و با کارگری در خانه های مردم مخارج ما را تامین می 
کرد. با وجود این، من که در آن زمان 15 سال بیشتر نداشتم در کنار دیگر 
خواهرانم به خیاطی روی آوردم تا کمک خرج خانواده ام باشم، چرا که پدرم 
بیمه نبود و درآمدی هم نداشت. از سوی دیگر، منزلمان را در حاشیه شهر 
برای هزینه های درمان پدرم فروخته بودیم و حتی به بستگان و آشنایان 
هم مبالغی مقروض بودیم. با همه این مشکلات، من به تحصیل ادامه دادم 
و تا مقطع دیپلم درس خواندم. بعد از آن بود که با »فریدون« ازدواج کردم. 
او در شرکت گاز کار می کرد و یکی از بستگان دور مادرم بود. اگر چه مانند 
خیلی از زوج های جوان گاهی بر سر مسائل بی اهمیت با یکدیگر مشاجره 
می کردیم ولی »فریدون« قلب مهربانی داشت و همواره زمانی که عصبانی 
می‌شدم، خودش را کنترل می کرد و نمی گذاشت مشاجره های لفظی 
شدت بگیرد. خلاصه روزگــار خوبی را می گذراندم و صاحب یک دختر 
و   پسر زیبا شده بودم ولی اعتماد به نفس پایینی داشتم و در برابر تقاضا و 
خواسته های دیگران هیچ گاه نمی توانستم کلمه »نه« را به کار ببرم. این 
بود که به پیشنهاد دوستانم که از دوران نوجوانی با یکدیگر صمیمی بودیم، 
مصرف تفننی تریاک را آغاز کردم و به طور پنهانی گاهی در کنار یکدیگر 
موادمخدر سنتی استعمال می کردیم تا این که 10 سال قبل تنها برادرم در 
یک سانحه رانندگی جان سپرد و غم بزرگی بر دلم نشست. از آن روز به بعد 
دوستانم اطرافم را گرفتند و با بهانه های واهی مانند رهایی از غم و غصه، 
مرا تشویق به مصرف انواع دیگری از موادمخدر کردند. طولی نکشید که 
به یک معتاد حرفه ای تبدیل شدم و آرام آرام مصرفم را افزایش دادم. در این 
میان گاهی مجبور می شدم برای خرید موادمخدر به منزل ساقی )توزیع 
کننده موادمخدر( بروم که دو بار نیروهای انتظامی در آن ساعات شب به 
من مشکوک شدند، اما چون موادمخدر همراهم نبود، مرا آزاد کردند. از 
طرف دیگر، فرزندانم را با خودم می بردم تا کمتر مورد توجه قرار بگیرم. این 
در حالی بود که »فریدون« از اعتیاد من خبر نداشت، به همین دلیل از خرده 
فروش موادمخدر خواستم تا خودش مواد را به در منزلمان بیاورد. در همین 
روزها وقتی »فریدون« مرا در حال گفت و گو با فروشنده موادمخدر دید خیلی 
به من مشکوک شد، اما همه چیز را انکار می کردم. در این شرایط مجبور 
بودم دوباره خودم برای خرید موادمخدر بروم، اما آن جوان که از سرگذشت 
من آگاه بود و حتی می دانست به طور پنهانی از همسرم مواد مصرف می 
کنم، آرام آرام رفتارهایش تغییر کرد و با چشمانی هوس آلود نگاهم می کرد 
تا این که بالاخره درخواست غیراخلاقی اش را مطرح کرد. من که از پیشنهاد 
شرم آور او به شدت عصبانی شده بودم، با تندی و خشم پاسخش را دادم ولی 
او مرا تهدید کرد که ماجرا را برای همسرم بازگو می کند. از سوی دیگر مجبور 
بودم تا از او مواد بخرم چرا که فرد دیگری را نمی شناختم و از خماری هم می 
ترسیدم! دیگر چاره ای جز بیان حقیقت برایم باقی نمانده بود، به همین 
دلیل راز اعتیادم را برای فریدون بازگو کردم و از او خواستم به من کمک 
کند. فریدون هم اگر چه با شنیدن این ماجرا چهره اش به سرخی گرایید و از 
این که به او دروغ می گفتم به شدت آشفته شد، اما در نهایت مرا به یک مرکز 
ترک اعتیاد برد و با کمک همسرم بالاخره از مرداب مواد افیونی نجات یافتم 
و اکنون بیشتر از 3 ماه است که هیچ نوع مخدری را استفاده نکرده ام ولی 
باز هم ساقی موادمخدر رهایم نمی کند و به تهدیدهایش ادامه می دهد که 

بلایی به سر فرزندانم می آورد که تا آخر عمر پشیمان شوم! و...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، در پی اظهارات این زن جوان و با 
دستور ویژه سرگرد »جواد یعقوبی« )رئیس کلانتری طبرسی شمالی( 
گروهی از افسران دایره مبارزه با موادمخدر عازم پاتوق فروشنده موادمخدر 
شدند و او را دستگیر کردند. این متهم در حالی با دستور مراجع قضایی روانه 
زندان شد که واکاوی های روان شناختی برای کمک به ترک اعتیاد زن 

جوان نیز در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

متهم درحال توضیح نحوه سوزاندن جسد

متهمان درحال بازسازی صحنه جرم در حضور قاضی عارفی راد

اعترافات بلاگر معروف مشهدی و پسری که شوهر او را کشت

کلیک جنایت در مرداب عاشقی مجازی!
اختصاصی خراسان

سابقه خبر�

بر اساس گزارش روزنامه خراسان، صبح بیست و پنجم اسفند سال گذشته، هنگامی که آتش نشانان مشهد 
شعله های آتش در یک منزل مسکونی واقع در بولوار نبوت را خاموش کردند، ناگهان جسد مردی 32 
ساله در میان دودهای سیاه و سفید نمایان شد که بخش زیادی از پیکر وی سوخته بود. طولی نکشید که 
با حضور قاضی »محمود عارفی راد« )قاضی ویژه قتل عمد( در صحنه کشف جسد، تحقیقات آغاز شد و در 
همان بررسی های مقدماتی، زنگ جنایت به صدا درآمد چرا که بر اساس تجربیات مقام قضایی، چگونگی 
سوختن جسد و کانون شعله های آتش، حکایت از یک قتل نخ نما داشت، بنابراین قاضی ویژه پرونده های 
جنایی با فرضیه قتل خانوادگی، ابتدا دستور بازداشت همسر مقتول را در حالی صادر کرد که فقط به 
چند سوال فنی و انحرافی مقام قضایی پاسخ داد. ساعتی بعد زن 26 ساله که دیگر نمی توانست حقیقت 

ماجرا را پنهان کند، لب به اعتراف گشود و راز این جنایت با همدستی پسری به نام »عماد« را فاش کرد.
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